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صحنه ی نخست:
 آغــــــاز انـــیـــمـــیـــشـــن، جـــایـــی اســـــت بــا 
فانوس های متنوع و زیاد که نورهای رنگی 
مانند جــریــان الکتریسیته در آن جریان 
دارد. پسرکی مراقب است نور فانوس ها 
کم نشود. در جریان تماشای لوپتو متوجه 
می شویم این فانوس ها جریان امید درون 
آدم هاست و همه ی جان کلام انیمیشن 

لوپتو همین صحنه ی کوتاه است.
ــان لــوپــتــو و  ــت دومــیــن مــواجــهــه بــا داس
پیش از شروع جدی داستان، گره داستان 
بـــا مــخــاطــب درصــحــنــه ی نــاامــیــدی پسر 
ــواب رد  خ مــی دهــد پــس از جــ دانــشــجــو ر
شنیدن در خواستگاری. پسرکِ مراقب 
ــاق او  ــ ــا هــمــان فــرشــتــه در ات فــانــوس هــا ی
حاضر می شود و جرقه ای در دل او روشن 
می شود که "گرچه هیچی ندارم ولی بالاخره 
یه دوچرخه دارم" و درصحنه ی بعد همان 
، یک آسایشگاه،  پسر دانشجو یک پسر

یک کارگاه و یک برند اسباب بازی دارد.

دوم: شادی کودکانه
ــک انیمیشن  ــاز خـــود را ی لــوپــتــو از آغــ
سینمایی موزیکال و شاد برای مخاطبان 
معرفی کــرد. تیزرهای ایــن انیمیشن هم 
صحنه های شادی از این اثر را به نمایش 
گذاشته بودند اما در جریان فیلم با جنس 
متعادل و منطقی تری از شادی مواجهیم 
و با آنچه در سینما و تئاتر کــودک به اسم 
شــادی می بینیم مواجه نیستیم... اینجا 
حــس شـــادی بــه قــاعــده و نــه بزرگنمایی 
ــه مــی شــود. صحنه های شــادی  شــده ارائـ
و حــتــی پــایــکــوبــی فــیــلــم، بــا منطق واقــعــی 
ــادآوری مــوفــقــیــت هــای  ــ ــ پــیــش مـــــی رود؛ ی
ــروه بــیــمــارانــی کــه در شــرایــط بــیــمــاری با  گـ

خلاقیتشان بــه ساخت وسیله ای 
مـــوفـــق مــی شــدنــد دلـــیـــل ایــن 

ــاران بــه  ــمــ ــ ــی ــ شــــــادی ســـــت. ب
تـــلاش هـــای مــفــیــدشــان 
افتخار مــی کــردنــد و این 
دلیل شادی آن ها است.
در جــریــان ایـــن شــادی 
و پیش از جــشــن، یک 

مــســئــلــه ی مــهــم لــحــاظ 
شــــده بــــود و آن کــنــتــرل 

مــحــصــولات تــولــیــدی اســـت؛ 
اسباب بازی هایی موردپذیرش 
مدیر آسایشگاه قــرار می گیرد 

که خطرناک نباشد و مورد تائید علی، به نمایندگی از کودکان قرار 
بگیرد.این شخصیت دادن به علی به عنوان نماینده کودکان 
در فیلم، به عنوان تائید کننده همان چیزی ست که در همه ی 
سنین برای خودباوری به آن نیازمندیم و متأسفانه کم تر به آن 

توجه می شود.

سوم: کودک، قهرمان انیمیشن
علی نه تنها دارای شخصیتی به عنوان کارشناس تائید 
کننده اسباب بازی در کنار پدرش دارد که گره گشای بحران 
اصلی داستان اســت. این علی است که گره اصلی داستان 
که عامل تعطیلی داستان است را شناسایی می کند. نکته ی 
جالب تر اینکه فرشته ی امید نمی داند بــرای بــرون رفــت از 
بحران چه باید کــرد و اینجاست که قهرمان داستان لوپتو 
بــایــد از هــوش خـــودش کمک بگیرد و دوســتــانــش. اینکه 
کودک ما تصور کند قرار است با بسته ی آمــاده ای از راه حل 
هــا مــواجــه شــود، انــتــظــار بــیــهــوده ای ســت که متاسفانه گاه 
دچــار آن  هستند. او وقتی مطمئن مــی شود 
که فرشته هم راه حل مشکل را نمی داند، 
خود دست به کار می شود و در قامت یک 
گاه به گره گشایی می پردازد. تلاش پدر  کارآ
علی بـــرای دور نگه داشــتــن فــرزنــدش از 
بحران دیگر نکات لوپتوست. زمانی که 
مشکلات آسایشگاه جدی می شود 
و آقــا کمالی که محل زنــدگــی اش را 
همان آسایشگاه است، احساس 
می کند که علی در معرض آسیب 
است، او را برای استراحت به اتاقش 
راهــنــمــایــی مــی کــنــد و بــه دمــنــوشــی او را 

مهمان می کند.
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